[bookmark: _GoBack]گرچه شکل عصا شده ام اما
هچنان در دل به ضربآهنگ زمین می رقصم
گرچه منظره را بخوبی نمی بینم اما
دامن باد گرفته ای را به یاد دارم
که بازگوشانه بر چمن می چمد

دنیا در قطره ای حل شده
و در گلویم
با طراوت هوای سیزده و
بوی سبزه و  زمزمهء رودخانه
توطنه می کند

اینها را کجا ببرم
که زمین استوار است و من
پارچی خالی از آبم
که در دمدمهء باد
می افتد و می شکند

کجا ببرم
وقتی همه عمر
همین جلوه های عاشق وار بود
همین لبخندهای اغواگر
همین دروغ های شیرین مزه
و همین تصویر نازک جاودانه
که شعرهای همهء شاعران برای اوست

از سکسکهء کوچه ها
از عبور بادبادک ها
و از آواز غوک ها
همیشه لخته ای باقی مانده
در این گوی خاکسیری
که در هر شیارش 
آلبوم کهنه ای ورق می خورد
و مرا از زمین بر می دارد
و به تماشای رنگین کمانی می برد
که تیر و پرواز و آماح اش
منم.
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گرچه شکل عصا شده ام اما 


هچنان در دل به ضربآهنگ زم?ن م? رقصم 


گرچه منظره را بخوب? نم? ب?نم اما 


دامن باد گرفته ا? را به ?اد دارم 


که بازگوشانه بر چمن م? چمد 


 


دن?ا در قطره ا? حل شده 


و در گلو?م 


با طراوت هوا? س?زده و 


بو? سبزه و  زمزمهء رودخانه 


توطنه م? کند 


 


ا?نها را کجا ببرم 


که زم?ن استوار است و من 


پارچ? خال? از آبم 


که در دمدمهء باد 


م? افتد و م? شکند 


 


کجا ببرم 


وقت? همه عمر 


هم?ن جلوه ها? عاشق وار بود 


هم?ن لبخندها? اغواگر 


هم?ن دروغ ها? ش?ر?ن مزه 


و هم?ن تصو?ر نازک جاودانه 


که شعرها? همهء شاعران برا? اوست 


 


از سکسکهء کوچه ها 


از عبور بادبادک ها 


و از آواز غوک ها 


هم?شه لخته ا? باق? مانده 


در ا?ن گو? خاکس?ر? 


که در هر ش?ارش  


آلبوم کهنه ا? ورق م? خورد 


و مرا از زم?ن بر م? دارد 


و به تماشا? رنگ?ن کمان? م? برد 


که ت?ر و پرواز و آماح اش 


. 


منم
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